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فزوني و کاستي ايمان از نظر قرآن و سنت

محمد صدقي
عضو هیات علمي دانشگاه علامه طباطبائي)ره(

چكيده:
برخي براين باورند که اگر ايمان به معناي معرفت و تصديق قلبي باشد قابل 
زيادت و کاهش نمي باشد چون تصديق قلبي از حالات نفساني است که کم و 
از امکان  زياد نمي شود. از طرفي چون آيات قرآن کريم و سنت به صراحت 
زيادت و کاهش ايمان حرف زده اند. اينان آيات و روايات فوق را به کمال ايمان 

يعني به يک امر خارج از خود ايمان حمل نموده اند. 
در اين مقاله توضيح داده خواهد شد که: اولًا زيادت ايمان يعني شدت و ضعف 
ايمان که امري مسلم است و ايمان داراي درجات مي باشد.ثانياً زيادت ايمان به 
معنای سبق در ايمان که موجب برتری و فضيلت مومن سبقت کننده بر ديگر 
انجام کامل فرايض است و  به  مومنان می شود.و زيادت در کمال که مربوط 

موجب کمال ايمان می شود.

كليد واژه : ايمان، تصديق قلبی، زيادت، نقصان ، سبق در ايمان، کمال ايمان.
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ضرورت بحث:
تاكيد  آن  بر  و  داشته  بيان  را  ايمان  كاهش  و  زيادت  امكان  مطهر  سنت  و  كريم  قران 
نموده اند و بر آن عواملی را معرفی كرده اند و لكن با وجود اين، متكلمين در اين امر اختلاف 
كرده اند، عده ای از آنان بر اين باورند كه اگر ايمان به معنای معرفت و تصديق قلبی، باشد 

حقيقت ايمان هرگز زيادت و نقصان را نمی  پذيرد. 
برخي از آنان گويند: اطاعت و معصيت هيچ تأثيري در حقيقت ايمان ندارد و ايمان تغيير 

پذير نيست. 
مربوط  ايمان  به خود  را  زيادت و كاهش  داشته اند  ابراز  با دلايلی كه  مقابل عده ای  در 

دانسته و بر آن درجاتی را ثابت نموده اند.
از آنجا كه اين مسأله در تبيين ماهيت ايمان نقش خاص دارد بررسی و تحقيق در اين مورد 

ضرورت پيدا مي كند. 
زيادت و كاستي ايمان در كتاب و سنت:

ظاهر آيات قرآن كريم و سنت مطهر اين است كه ايمان بدون ترديد قابليت زيادت و 
نقصان كيفی را دارد آيه كريمه:

»الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا....«)1( همه دلالت بر 
زيادت كيفی ايمان دارند و ايمان را قابل شدت و ضعف معرفی می كنند.

بيشتر  ايمان وجود پيدا كند قوت قلب  به تعبير ديگر هنگامی كه يكی از عوامل شدت 
شده و ايمان قلبی شديد و محكم می شود و سكينه و طمأنية دل به مرحله ای می رسد كه تمام 
نگرانی های دل و تزلزل آن زايل شده و جايی برای ترديد و شک باقي نمي ماند و اين يعنی 
زيادت كيفی ايمان، و در اين حال ايمان به جهت شدت خود، گويا در چيزی نقش بسته و 
نوشته شده است و امكان پاک كردن آن وجود ندارد و لذا در قرآن كريم به كتابت ايمان 
در دل تعبير آورده است چون واژه كتابت در عرف قرآن معمولا در مواردی به كار می رود 
كه غير قابل تغيير بودن مورد نوشته شده و ثابت بودن و استقرار آن را بيان می كند. در مقابل 
اگر عامل ضعف ايمان پيدا شود ايمانة رو به ضعف مي گذارد حتي گاهي به مرحله از ضعف 

مي رسد كه تبديل به كفر مي شود. 



57 سال دوم/ شماره 7/ زمستان 87

شواهد مطلب:
1- ذو مراتب بودن ايمان:از شواهدي كه حاكي از قابليت فزوني و كاستي ايمان است 
ذو مراتب بودن آن از ديد كتاب و سنت است و بر اين اساس ايمان داراي مراتب تشكيكي 
و درجات زياد است از ضعيف ترين درجه تا قوي ترين آن، از اين رو مومنان نيز بر حسب 
با هم متفاوت خواهند بود لذا قرآن كريم در كمترين  ايمانشان درجات متعدد مي باشند و 
درجه ايمان، صرف اذعان قلبي بر محتواي شهادتين را كافي دانسته:»قالب الاعراب آمنا ...« 
ادعا مي كردند)محتواي شهادتين( در دل  ايمان را كه  اين است كه اگر آن  ،)2( مفاد آيه 
داشتند مومن مي شدند و در مقابل گاهي مؤمنان تا آن جا تعالي پيدا مي كنند كه هيچ خوف و 

حزني در آنان وجود ندارد: »الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون« )3(
بديهي است داشتن درجه، معنايي جز پذيرش فزوني و كاستي خود ايمان نيست. علامه 
و  كرده  تصريح  ايمان  افزيش  اين  به  شريف الميزان  تفسير  از  متعدد  موارد  در  طباطبايي 

مي فرمايد زيادت و كاهش ايمان در اين موارد به معناي شدت و ضعف در آن است. )4(
و در احاديث ضمن بيان ذو مراتب و درجات بودن ايمان، متذكر شده است كه درجات 
ايمان بر اساس برّ، صدق، يقين، رضا، وفاء، علم و حلم مي باشند و هر مومني بر حسب داشتن 
هر تعداد از اين صفات درجه اي از ايمان را دارد و اگر مومني همة آنها را دارا باشد به درجه 

بالاتر دست يافته است. و ايمانش فزوني بيشتر از همه يافته است. )5(
2- تبديل ايمان به كفر 

»ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا... )6(
»آنانكه نخست ايمان آوردن پس كافر شدند، باز ايمان آوردند و بعد كافر شده به كفر 

خود افزودند....«
»ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادو كفرا....« )7(

»آنانكه بعد از ايمان كفر ورزيدند پس به كفر خود افزودند....«
3-  از جمله دلايل بر قبول زيادت و نقصان در خود ايمان آيه مباركه 106 سوره يوسف 

است خداوند متعال می فرمايد:»و ما يؤمن اكثرهم بالله الا و هم مشركون)8(
مدلول آيه اين است كه آنان مومن اند در حالی كه مشرک هستند پس ايمانشان نسبت به 
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شرک محض می باشد و شرک آنان نيز نسبت به ايمان محض است و اين چيزی جز معنای 
زيادت و نقص كيفی ايمان نيست.

علامه طباطبائی در تفسير آيه می فرمايد:
اجتماع ايمان و شرک در صورتی غير ممكن است كه هر دو مطلق باشند. ولی اگر هر دو 
نسبی باشند اجتماع ممكن خواهد بود زيرا جايز است كه انسان به حيات دنيا تعلق خاطر پيدا 
كند و در همين حال حق را فراموش كند و متقابلا ممكن است شخصی از هر چيزی غير از 
خدا قطع توجه كند و فقط به خدا مشغول باشد همانند مخلصين اولياء الهی و در ميان اين دو 
منزلت مراتب مختلف زياد وجود دارد در نزديكی به يكی از طرفين و دوری از آن، و در 
اين مراتب دو جهت ايمان و كفر به نحوی اجتماع پيدا می كنند مثلًا فردی به دنبال روزی 
از اسباب عادی می رود در حالی كه می داند خدا ضامن شده است و نيز می داند كه حول و 
قوه ای جز از خدا نيست و آن را همواره ذكر می كند ولی عّزت را از ديگری می طلبد و امثال 

اين دو زياد است.
بديهی است مشرک در اينجا به معنای خفی آن است يعنی برخی از مراتب شرک با برخی 

از مرات ايمان قابل جمع است و اين معنای زيادت و نقصان در ايمان است. )9(
4- ايمان مستقر و مستودع : مسئله ايمان مستقر و مستودع از مسائل معروف و مطرح شده 
ايمان  يا مستودع.  يا مستقر است و  اين اساس  بر  ايمان  در سنت مطهر اهل بيت)ع( است و 
مستقر آن است كه به حدي شدت يافته قوي شده باشد كه هيچ عاملي هرچه قوي هم باشد 
ايمان مستودع )عاريه( آن است كه در حال تزلزل مي باشد و  نتواند آن را حركت دهد و 

استقرار ندارد.
علي)ع( مي فرمايد:

»فمن الايمان ما يكون ثابتا مستقرا في القلوب و منه ما يكون عواريّ بين القلوب والصدور 
الي اجل معلوم...« )10(

آفتي  هيچ  پس  بود  نخواهد  زوال پذير  و  بوده  ثابت  مستقر  ايمان  علي)ع(  ديدگاه  از 
نمي تواند در آن نفوذ كند. چون به مرحله استقرار دست يافته، ديگر ثابت شده است و زوال 
پذيرنخواهد بود و اگر چنين نباشد ايمان عاريه بوده و در حال تزلزل خواهد بود كه هر لحظه 
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و با هر آفتي و لو بسيار كوچک امكان تزلزل دارد و به تعبير روايات ايمان ميان قلب و حنجره 
در حال تردد است ممكن است در آخر الامر به مرحله استقرار دست يابد و يا زايل شده و 

تبديل به كفر شود.
در اين رابطه روايات زيادي وارد شده است كه فقط آدرس برخي از ان ها را در ذيل اشاره 

مي كنيم. )11(
بنابراين يكي از دلايل اينكه ايمان قابليت فزوني و كاستي كيفي دارد، مسئله ايمان مستقر 

و مستودع است.

عوامل زيادت ايمان
از ديدگاه قرآن كريم و سنت مطهر برای زيادت كيفی ايمان عواملی بيان شده است كه 

اينک به برخی از ان ها اشاره می شود:
1-  تلاوت آيات قرآن:

»انمّا  المؤمنون الذين... اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا....« )12(
»همانا مؤمنان آناني اند كه ..... هنگامي كه آيات خدا بر آنها تلاوت شود ايمانشان زياد 

مي شود...«
2-  نزول سوره ای از قرآن:

»و اذا ما انزلت سوره. .. فاما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا...« )13(
»و هنگامي كه سوره اي نازل شود... پس آنانكه ايمان آورده اند ايمانشان زياد مي شود...«

3-  ذكر خدا:
»الذين امنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب« )14(

»آنانكه ايمان آورده اند و دلهايشان به ياد خدا آرام مي گيرد، بدانيد تنها با ياد خدا دلها 
آرام مي گيرد«

پس دلها با ذكر خدا اطمينان خاطر يافته و اضطراب و نگرانی و تزلزل از بين می رود و 
سكون و آرامش در دل قرار می گيرد گويا دل احساس رسيدن به سعادت و رهايی از شقاوت 
می كند و سكون می يابد و چنين وضع نتيجه طبيعي قوت و شدت ايمان است به عبارت ديگر 
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اطمينان ايماني چيزي جز قوت ايمان نيست و بر اثر قوت ايمان سكون حاصل مي شود. 
4-  انزال سكينه)شمول لطف ويژة الهی(:

هو  الذی انزل السكينة فی قلوب المؤمنين ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم...« )15(
از  بكنند  بيشتر  ايمانشان را  تا  قرار مي دهد  اوست خدائيكه آرامش را در دلهاي مومنان 

آنچه داشتند. 
طبق آيه كريمه انزال سكينه در دل برای اين است كه ايمان زيادت پيدا كند زيرا سكينه 
چيزی جز آرامش و قوت دل نيست پس منظور از زيادت ايمان شدت آن و قوت دل است 
و اين همان زيادت كيفی ايمان است و لذا در احاديث متعدد از سكينه تعبير به ايمان كرده 
است. در واقع با قرار گرفتن سكينه- ايمان موهبتي در كنار ايمان اول، ايمان شديد مي شود 

كه اين چيزي جز تشديد كيفي ايمان نيست. )16(
5-  عمل صالح:

كريم  قرآن  است  صالح  عمل  است  تأثيرگذار  ايمان  ازدياد  در  كه  عواملی  از  يكی 
می فرمايد»اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه« 10/فاطر، بنا به تفسيری كه علامه 
طباطبائی ترجيح داده است عمل صالح كلام طيب و اعتقاد درست را بالا می برد. متقابلا عمل 

زشت ايمان راتضعيف می كند و حتی به كفر تبديل می كند.
»ثم كان عاقبه الذين الذين اساوا السوائ ان كذبوا بايات الله...« )17(

كه عاقب آنانی كه همواره كارهای ناشايست انجام می دهند اين است كه آيات الهی را 
تكذيب می كنند و آن ها را مورد تمسخر قرار می دهند.

علامه طباطبائی)ره( در رّد گفته آنانی كه گويند: )طاعات و يا معاصی در تغيير حال ايمان 
تأثير ندارد( به اين دو آيه استناد می كند و گويد:

ارتكاب  با  آن  و ضعف  طاعات  انجام  با  ايمان  قوت  زيرا  است  ممنوع  آنان  اين حرف 
معاصي امری مسلم است و در اين مطلب هيچ ترديد وجود ندارد و قوت اثر و ضعف آن 

كاشف از قوت مبدأ اثر و ضعف آن است.
وي سپس به دو آيه فوق اشاره می كند. )18(

مراتب و  اختلاف  دانسته و می فرمايد:  ايمان  اشتداد  معنای  به  را  اين مورد  و زيادت در 
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درجات متفاوت ايمان از ضرورياتی است كه شكي در آن نيست )19(
زيادت و كاهش ايمان فرع بر مسأله دخيل بودن عمل در ايمان نيست:

برخی زيادت و كاهش ايمان را فرع بر اين دانسته اند كه عمل در ماهيت ايمان دخيل باشد. 
يعنی گفته اند: اگر در ماهيت ايمان علاوه بر تصديق قلبی عمل فرد نيز دخيل باشد، ايمان 
قابليت زيادت و نقصان را خواهد داشت. و اگر عمل در ماهيت ايمان دخيل نباشد و گفته 
شود ايمان صرف عقيده قلبی است در اين صورت ايمان قابليت كم و زياد شدن را ندارد 

چون تصديق قلبی، زيادت و كاهش را نمی پذيرد.)20(
ابن حزم كه عمل را در ماهيت ايمان دخيل می داند، گويد: 

»اگر تصديق تنها بدين معنا باشد كه به چيزی يقين داشته باشی، اين با هيچ درجه شک و 
ترديد و لو بسيار كم قابل جمع نيست بنابراين نمی توان گفت فزونی يا كاستی در آن ممكن 
است و آنچه كه می توان گفت اين است كه تصديق يا وجود دارد و يا ندارد به تعبير ديگر 

تصديق در اين فرض تبعّض بردار نيست.« )21(
يعنی در يک تصديق امكان ندارد كه فردي بيشتر و ديگری كمتر تصديق داشته باشد. 

بنابراين بايد عمل را در حقيقت ايمان دخيل بدانيم تا زيادت و نقصان ايمان ممكن باشد.
فخر رازی معتقد است:»ايمان در پيش ما زيادت و نقصان را نمی پذيرد زيرا اسم است 
برای تصديق رسول خدا )ص( در تمام آنچه كه می دانيم آورده است و اين، تفاوت را قبول 
نمی كند. وی گويد چون ايمان در پيش معتزله اسم براداء عبادات است و در پيش سلف اسم 
براقرار، اعتقاد و عمل است از اين رو ايمان نزد آنان قابل فزونی و كاستی است بنابراين جمع 
بين ديدگاهها اين است كه اعمال را ثمرة تصديق بدانيم و گفته شود: آن دليلی كه ايمان را 
قابل زيادت و تقصان نمی داند مربوط به اصل و حقيقت ايمان است و آنجه كه قابل می داند 

منظورش كمال ايمان است.«)22(
حاصل اينكه عده از متكلمين افزايش و كاهش ايمان را فرع بر دخيل بودن عمل درماهيت 
ايمان دانسته اند، از اين رو ابن حزم آن را نقطه قوت ديدگاه معتزليها كه ايمان را مساوی عمل 

می دانند شناخته و گويد:
»نظريه ما با آيات قران كريم كه حاكی از افزايش و كاهش ايمان اند سازگارتر است« )23(
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نقد و بررسی:
بنظر می رسد اين استدلال تمام نيست زيرا: 

اولاً: اين نظريه مورد نقض قرار گرفته است زيرا اشاعره كه ايمان را برابر با تصديق می دانند 
و هرگز عمل را در ايمان دخيل ندانسته اند امكان افزايش و كاهش ايمان را پذيرا هستند و 
برعكس خوارج كه ايمان را مجموعه فرايض می دانند يعنی عمل را در ايمان دخالت داده  و  

با اندک گناه به كفر فرد فتوامی  دهند، زيادت و نقصان در ايمان را نمی پذيرند.
ثانياً بنابر گفته شما كه عمل در ماهيت ايمان دخيل باشد، باز زيادت و نقصان ايمان ممكن 
نخواهد شد زيرا اگر به فرض ده عمل واجبی مقوم ايمان باشد حال اگر فردی داراي آن ده 
عمل باشد پس ايمان وجود دارد ولكن اگر همة ان ده عمل را نداشت ولو يكی را نتواند 
انجام بدهد ايمان وجود نخواهد داشت. حاصل اينكه دخيل دانستن عمل در ماهيت ايمان 

راهی نيست كه به امكان فزونی و كاستی ايمان منتهی شود.)24(
در مقابل اينها عدّه اي از متكلمين امكان افزايش و كاهش ايمان به معناي تصديق را ممكن 

دانسته اند، غزالی اشتداد كيفی ايمان را پذيرفته گويد: 
»آدمي گواه است كه هرگاه مراقب اعمال خود و مطيع امر مولا شود در خود طمأنينه و 
به ظاهر مربوط  باطن  به بحث نحوه تعلق  امر وجدانی  اين  سكون خاصی احساس می كند. 
است يعنی حالات نفسانی از جمله تصديق ضمن آنكه خود به نحوی علت برای اعمال اند 
خودش نيز از طريق اعمال نوعی اشتداد و قوت می يابند به تعبير ديگر عمل و تصديق رابطه 

دوسويه دارند. )25(
علامه طباطبائی- وي حقيقت ايمان را تصديق با التزام قلبی می داند- می فرمايد: )26(

»قوت ايمان با مداومت عمل و ضعف آن با معصيت مولا امری مسلم است و ترديد در آن 
نيست، آيه كريمه)اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.... )27(( و آيه كريمه :)ثم 
كان عاقبه الذين اسأوا اسوي ان كذبوا بايات الله .....)28(( بر مطلب دلالت واضح دارند و از 

طرفی قوت اثر وضعف ان كاشف از قوت و ضعف مبدأ اثر است«
ايشان در ادامه می فرمايد:

برای  نه  است  قلبی  سكينه  برای  غايت   ))29( ايمانهم....  مع  ايماناً  مباركة)ليزدادوا  »آيه 
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تشريع وانزال تدريجی احكام زياد، چون خود ايمان شدت و ضعف پيدا می كند برخی از 
ايمان ها را هيچ  چيز حركت نمی تواند بدهد و برخی به كوچكترين سبب زايل می شوند و 
اين مربوط به شدت و ضعف – زيادت و نقصان - خود ايمان است.« ايجي و تفتازاني در 

اين مورد گويند: 
1ـ تصديق كيف نفسانی است و آن امری است كه شدت و ضعف را می پذيرد زيرا بديهی 
است كه بين اين تصديق كه )الان روز است( و بين تصديق اينكه )عالم حادث است( تفاوت 
اساس  براين  است.  نظری  دومی  ولی  است  بديهی  تصديق  يک  اولی  دارد،  وجود  آشكار 

تصديق و ايمان افراد می تواند متفاوت باشد.
2ـ تصديق از جهت متعلق می تواند قلت و زيادت را بپذيرد زيرا تصديق اجمالی كمتر از 

تفصيلی است.)30(

نقد و بررسی:
اينكه تصديق اجمالي كمتر از تفصيلي باشد مورد اشكال قرار گرفته است و گفته شده 
است كه اگر تصديق اجمالی را ذاتی ايمان بدانيم تفصيلی بودن آن چيزی را نمی افزايد چون 
فردی كه به اجمال، خدا و پيامبر و آنچه را كه پيامبر )ص( آورده است تصديق نمايد در واقع 
تمام پيامهای وی را قبول كرده و ايمان آورده است و تفصيل اين، چيزی را اضافه نمی كند 
بلی اگر صرف تصديق بدون اجمال و تفصيل مقوم ايمان باشد ايمان افزايش و كاهش به 
بحث  موضوع  از  اين صورت خارج  در  ولكن  بپذيرد.  می تواند  را  تفصيل  و  اجمال  لحاظ 

می شود چون اين افزايش و كاهش به لحاظ امر خارجی می باشد نه خود ايمان.
حرف آخر در اين مطلب:

به نظر نويسنده ربط دادن موضوع زيادت و كاهش ايمان به دخيل بودن عمل در ماهيت 
ايمان با اين مشكل روبرو است كه به كميت عمل اصالت داده می شود يعنی بنابه اين فرض 
چون ظرف وجوب اعمال و امتثال واجب در طول زمان به صورت تدريجی است از اين رو 
می توان گفت: ايمان فردی كه توانسته در طول زندگی خود به تمام وظايف عمل كند بيش 
از ايمان كسی است كه هنوز توفيق عمل به همه فرايض را پيدا نكرده است و يا آنكه ايمان 



فزوني و کاستي ايمان از نظر قرآن و سنت64

فردي كه عمر زياد كرده و تمام وظايف را عمل نموده بيش از فردی باشد كه عمرش كوتاه 
بوده است ولو تمام وظايف خود را انجام داده است. به تعبير ديگر اگر فزونی و كاستی به 

معنای كثرت و قلت كمّی اعمال باشد با چندين مشكل مواجه می شود:
1ـ اين معنا با مفاد آيات قرآن سازگار نمی باشد زيرا در اين صورت معنای  ايه: )اذا تليت 
جديد  تكاليف  الهی  آيات  تلاوت  كه:  می شود  چنين  مشابه  آيات  و   ))31( اياته...  عليهم 
می آورد و فرد با عمل به آنها ايمانش فزونی می يابد و به تعبير آشناي مكتب اعتزال، خصال 

ايمانی فرد بيشتر می شود. در حالی كه ظهور آيات و روايات بر زيادت كيفی ايمان است.
2ـ اين معنا با ذهنيت اهل ايمان سازگار نيست و اهل ايمان هرگز ايمان فردی همانند علی 
)ع( را تنها بدين دليل كه عمر جابر انصاری زياد بوده است كمتر از جابر انصاری نمی دانند.

3ـ اين تصوير از مسأله به كميت عمل اصالت می دهد در حاليكه مفاد دلايل چنين نيست 
زيرا چه بسا عملی در ظاهر كم ارزش و حقير می نمايد )مثل زكات دادن علی  )ع( در نماز و 
امثال آن( و از نظر ارزش بقدری بالاست كه با تلاش زياد افراد ديگر قابل مقايسه نمی باشد.

در حل مسئله بهتر است گفته شود كه اين مطلب يعنی امكان زيادت و كاهش كمی ايمان 
يعنی  است  ايمان  اجزاء(  نبودن  و  بودن  )پيوسته  نبودن  و  بودن  پذير  تجزي  مسئله  بر  مبتنی 
هنگامی كه فردی به خدای متعال و رسول خدا )ص( و به تمام آنچه پيامبر آورده است، ايمان 
بياورد آيا اين ايمان يک مجموعه كل است و اجزاء پيوسته دارد به نحوی كه فقدان جزيی 

از آن موجب فقدان كل ايمان می شود يا يک مجموعه كل نيست؟
در صورت اول زيادت و نقصان به معنای كمّی ممكن نخواهد بود چون مسئله وجود و 
عدم در ميان است ولی در صورت دوم ممكن می باشد حال منعقد به دخالت عمل در ايمان 
باشيم يا نه. و از آنجا كه ايمان تجزّي پذير نيست بر زيادت و نقصان كمي درست نيست مگر 

اينكه منظور زيادت و نقصان به معناي كمال ايمان باشد. 

افزايش و کاهش به معنای کمال و نقص ايمان:
شايد به لحاظ اشكال اخير )ايمان به معناي تصديق قابل زيادت و نقصان نيست( برخی از 
متكلمين افزايش و كاهش را كه در منابع ديني وارد شده اند. به كمال ايمان ربط داده اند نه 
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خود ايمان)32(
غزالی گويد:

“اينكه گفته می شود ايمان با عمل زياد می شود و با معصيت می كاهد دليل براين است كه 
عمل از اجزاء ايمان نيست و زايد بر آن است زيرا هيچ چيز با امرذاتی خود زيادت نمی يابد 
مثلًا نمی شود گفت انسان با سر فزونی يافته و بدون سر كاهش می يابد بلكه در اينجا يا انسان 
وجود دارد و يا ندارد بلی لحيه وچاقی مثلًا موجب زيادت در انسان می شوند و اين مربوط 

به كمال است”. )33(
شهيد ثانی گويد:

»آنانی كه ايمان را مساوی معرفت می دانند بر اين باورند كه در تصديق قلبي در حد جزم و 
ثبات، فزونی و كاهش متصور نيست بلكه در اين فرض يا يقين و جزم وجود دارد پس ايمان 

موجود خواهد بود و يا اينكه يقين وجود ندارد پس ايمان منتفی است.
به علاوه حقيقت شی اگر زيادت و نقصان را بپذيرد تبديل به حقايق متعدد می شود و در 

اين صورت يک حقيقت نخواهيم داشت.«)34(
وي در رد زيادت در حقيقت ايمان به معناي تصديق گويد:

الف-  شايد با اين بيان كه تصديق پيامبر)ص( مسلما بيشتر از تصديق قلبی ديگر مؤمنين 
است استدلال شود كه حقيقت ايمان و تصديق قطعی قابل زيادت و نقصان است. در پاسخ 
گفته می شود: گرچه مسلم است كه تصديق پيامبر)ص( قوي تر و كاملتر از تصديق ماست ولی 
اين دليل بر اختلاف اصل حقيقت ايمان- آن ايمانی كه شارع با اعتقاد قطعی به امور خاصی 
بر مومنين تعيين كرده است، نمی شود. زيرا حقيقت ايمان از اعتبارات شارع است و از وی 
اختلاف حقيقت ايمان به جهت اختلاف مكلفين در قوت و ضعف ادراک، معهود نيست؛ به 
نحوی كه اگر يک فرد قوی الادراک جزمش به معارف الهی به اندازه جزم ضعيف الادراک 
باشد، حكم به كفر وی شود بلی تفاوت آنان در مراتب كمال ايمان است بعد از تحقق اصل 
ايمان كه اين را همه بايد تحصيل كنند و مومن شوند و اين حقيقت كم و زياد نمی شود.) 

)35
ب-  وي اين گفته را كه ايمان از امور اعتباری شارع است و می شود حقايق متفاوت را 
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تحت يک عنوان- ايمان- فرض كرد، رد كرده و می فرمايد:
»اگر كسی گويد حقيقت ايمان از امور اعتباری شارع است پس ممكن است شارع ايمان 
را بر حسب تفاوت و مراتب قدرت و ضعف درک مكلفين، حقايق متعدد اعتبار كند و همه 
را تحت عنوان ايمان قرار دهد.« )36(گفته می شود اگر چنين چيزی وجود داشت بايد شارع 

بيان می كرد.
بيان  ايمان و احاديث مشابه آن كه در مقام  اينكه در حديث جبرئيل در مورد  به علاوه 
مكلفين  و ضعف  قوت  بر حسب  تعدد حقايق  بر  هيچ دلالتی  وارد شده اند،  ايمان  حقيقت 

وجود ندارد.)37(
شهيد ثانی براساس مطالب فوق آيات كريمه و سنت مطهر را كه دلالت بر امكان زيادت 

و نقصان ايمان دارند حمل به دو وجه زير كرده است:
از  خارج  كه  است  كمال  در  ايمان  نقصان  و  زيادت  به  مربوط  روايات  و  ايات  اين    -1
ايمانهم)38(( كه دلالت دارد اصل  ايمانا مع  ليزدادوا  ايمان است به خصوص آيه:  حقيقت 

ايمان ثابت است. )39(
2-  آيات و روايات دال بر زيادت و نقصان ايمان مربوط به مسلمانانی است كه در زمان 
پيامبر)ص( با آمدن تدريجی احكام الهی مرتب بر ايمان آنان اضافه می شد چون در آن زمان 
پيام جديد  با تصديق  مؤمنان  و  بود  نشده  به طور كامل حاصل  ايمان  هنوز حقيقت شرعی 

پيامبر)ص( همواره بر ايمان خود می افزودند.
نقد و بررسی:

به نظر می رسد كه دو دليل فوق نارسايند زيرا: اولاً ظاهر ايات و روايت زيادت و كاهش 
ايمان  نه ضمايم آن را. مثلًا آيه )اذا تليت عليهم آياته زادتهم  بيان می دارند  ايمان را  خود 

)40(( صراحت در زيادت خود ايماناً دارد نه چيز ديگر.
علاوه بر اين استدلال شهيد)ره( با آيه)ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم .... )41(( به زيادت كمال 
ايمان، تمام نيست زيرا ازدياد ايمان در اين ايه غايت برای سكينه قلب قرار داده شده است 
كه مربوط به شدت و قوت كيفی ايمان است نه برای تشريع تدريجی و نزول متناوب احكام 

تا مربوط به كمال خارجی ايمان باشد )42(
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ثانياً- مؤمنان صدر اول به طور اجمال تمام ماجائ به  النبی)ص( را تصديق كرده بودند پس 
اگر مطالب به تدريج به صورت مفصل می آمدند چيزی اضافه نمی شد به اضافه اينكه چنين 
محمل موجب می شود همه آيات قرآن و روايات به موارد نادر )مسلمانان زمان پيامبر )ص(( 

حمل بشوند كه قبيح است!
زيادت ايمان به معنای ديگر:

نيز دارد كه  الذكر دو نوع زيادت و نقصان ديگر  بر فزوني و كاستي فوق  ايمان علاوه 
افزايش و كاهش در اين دو مورد به كمال و نقص ايمان برگشت می كند اينک به اختصار 

اين دو مسئله را مطرح می كنيم:

1-  سبق در ايمان:
ايمان از لحاظ سبق و عدم سبق مؤمن در پذيرش ايمان دارای درجات است و در روايات 
تعبير به )الراجح الزائد رجحانه( )43( بيان شده است بر اين اساس سبقت در ايمان آوردن 
موجب درجه و برتری مؤمن است و مؤمنان با سبقت بر همديگر تفاضل پيدا می كنند قرآن 

كريم مثال هايی را در اين مورد بيان داشته است:
هجرت و مجاهدت با مال و جان در راه خدا)44(، مجاهدين نسبت به قاعدين )45( مؤمنانی 

كه علم دارند نسبت به مؤمنانی كه ندارند، انفاق قبل از فتح و مقاتله در راه خدا)46(.
در اين مورد آمده است كه اوائل اين امت با سبقت بر اواخر آن برتري پيدا كرده اند. و 

اگر چنين نبود اواخر امت با به كثرت عمل مقدم بر اوائل آن مي شدند.)47(
از حديث فوق و احاديث ديگر معلوم مي شود كه تفاضل و برتری انبياء)ع( به يكديگر نيز 
به جهت سبقت در ايمان می باشد. در بصائر الدرجات/447 گويد: مراد از السابقون السابقون 
رسل خدا هستند. و از رسول خدا)ص( سؤال شد يا رسول الله شما آخرين پيامبر و برترين 
انبياء هستيد دليل اين امر چيست؟ حضرت فرمودند: در روز»الست« من جلوتر از همه انبياء 

ايمان آورده ام. )48(
براين اساس مومنان مي توانند با سبقت در ايمان آوردن از همديگر تفاضل داشته باشند.

همان طور كه واضح است اين برتری به معناي تفاوت در خود ايمان نيست و تنها منشاء 
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تفاضل مؤمنان نسبت به يكديگر سبقت در ايمان می باشد و لذا قرآن كريم سابقين را مدح 
می كند)49( و آنان را مقرّب معرفی می نمايد)50(و مؤمنان را به مسابقه و مسارعه)51( در 

ايمان دعوت می نمايد.

2-  زيادت ايمان به معناي کمال آن )52(
ايمان از جهت عمل مؤمنان نيز دارای درجات متعدد است و از اين ناحيه ايمان ها می توانند 
متفاوت باشند در روايات از اين تفاوت تعبير به كمال و نقص شده است و هرچه جوارح 
انسان فرامين الهی را كامل تر انجام بدهند و هيچ عضوی در انجام وظيفه كوتاهی نكند خدای 
متعال را مستكمل الايمان ملاقات خواهد كرد و اهل جنت خواهد بود و هرچه جوارح در 
به نقطه ای  ايمان ناقص شده و حتی در نهايت می تواند  انجام وظايف خود كوتاهی نمايند 
برسد كه به جهت تفريط، اهل آتش بشود و در واقع با عدم انجام وظايف به نقطه صفر ايمان 
و تبديل آن به كفر و نفی ايمان می رسد و اين استخفاف شارع مقدس و استهزائ و تحقير 
آن است و در اين حال كسی در كفر چنين فرد ترديد ندراد و از سويی وی هيچ دليلی برای 
اثبات ايمان خود ندارد زيرا عمل كه بينه ايمان است و با عمل می شود ايمان را ثابت كرد 

)53( انجام نگرفته است. 
حاصل اينكه ايمان با توجه به رفتار ديني مؤمن می تواند كامل و ناقص باشد ولكن اين 
نقص و كمال در خود ايمان نيست بلكه در چيزی است كه خارج از ايمان است و كمال 
ايمان دينی انجام كامل تمام دستورات الهی و نقص آن برخلاف اين است بلی می شود گفت 
اين هم به شدت و نقصان خود ايمان برگشت دارد زيرا عمل اثر ايمان است و زيادت اثر 

دليل بر قوت و شدت مبدأ اثر است.
نتيجه بحث زيادت و كاهش ايمان:

حاصل مبحث اينكه آيات قرآن كريم و سنت مطهر با صراحت به زيادت و نقصان كيفی- 
شدت و ضعف - ايمان دلالت دارند و از اين رو ايمان می تواند مرتب قوی و قوی تر شود تا 
به مرحله ثابت و مستقر دست يابد و يا ضعيف و ضعيف تر شود تا اينكه به كفر تبديل شود 
و بين اين دو مرتبه مراتب زياد وجود دارد به تعبير ديگر ايمان از امور يک نواخت و ثابت 
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نيست بلكه ايمان و كفر قابل زيادت و نقصان می باشند تا آن جا كه به يكديگر تبديل شوند. 
قرآن كريم می فرمايد: و من يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل«)54( و امثال اين آيه 

از تبديل شدن ايمان به كفر و بالعكس خبر می دهند.
و اينكه گفته شده است ايمان براساس تعريف به تصديق قلبي، قابليت زيادت و نقصان 
ندارد و از اموری است كه يا وجود دارد و يا ندارد، وارد نمی باشد زيرا در تعريف ايمان به 
تفصيل بيان شد كه ايمان به معناي تصديق قلبی و معرفت و علم، قابليت فزوني و كاستي دارد 
بخصوص اينكه گفته شود منظور از آن تصديق قلبي صرف نيست بلكه ايمان آن تصديقی 
است كه همراه با تسليم قلب در برابر حق باشد و اين از اموری است كه قابليت زيادت و 

نقصان را دارد.
بنابراين آنانكه به جهت مساوی دانستن ايمان با علم و معرفت زيادت و نقصان ايمان را 
نپذيرفته و آن را به كمال ايمان يعنی به امر خارج از ايمان حمل كرده اند، حرفشان مدلل 

نمي باشد.
اين هم معلوم شد كه مسئله قابليت زيادت و نقصان ايمان فرع بر اين نيست كه عمل را در 
ماهيت ايمان دخيل بدانيم و لذا ممكن است كسانی عمل را در ماهيت ايمان دخيل بدانند و 

در عين حال قائل به عدم قابليت افزايش و كاهش ايمان باشند.
گفته شد ايمان علاوه بر زيادت و نقصان كيفی دو نوع زيادت و كاهش ديگر دارد كه 
مربوط به كمال ايمان يعنی امری خارج از ايمان است يكی سبقت مومنان در ايمان آوردن 
است كه موجب فضل و برتری مؤمنان بر يكديگر می شود. و ديگری زيادت و كاهش ايمان 
بر حسب عمل مومن به مقتضاي آن است كه در منابع دينی تعبير به كمال و نقص ايمان شده 

است.
والحمدلله رب العالمين



فزوني و کاستي ايمان از نظر قرآن و سنت70

پي نوشت ها:
1- سوره آل عمران173 و ایات مشابه )137/نساء، 2-4/انفال، 

124/توبه، 27/رعد، 4/فتح...(
2- سوره حجرات14

3- سوره یونس62
4- علامه طباطبائي المیزان،جلد 18،ص 258

5- اصول کافي/ باب درجات ایمان/ حدیث 1 و مجلسي/ 
159 /15

6- سوره نساء/137
7- سوره ال عمران/ 90

8- سوره یوسف106
9- علامه طباطبائي ،المیزن، ج11 ،ص276

10- نهج البلاغه صبحي/ خ 189 و فیض/ ح231
11- مجلسي/212/15 و 243/16 و 250 حدیث 4 و 5

12- سوره انفال2
13- سوره توبه124
14- سوره رعد27

15- سوره فتح4
16- اصول کافي/باب انّ السکینه هي الایمان و مجلسي/ 

71/16
17- سوره روم10

18- علامه طباطبائي ،تفسیر المزان ج18/ 260 و261
19- همان ص258

20- مجلسي/285/16
21- ابن حزم، الفصل، في الملل و الاهواء ،صص 233 و 237

22- مجلسي/ 251/16
23- معتزلي حقایق الایمان ،ص 133 و جوادي/ 177

24- شهید ثاني/ حقایق الایمان،ص 105 و مجلسي/ 285/16
25- غزالي احیاء العلوم /112

26- علامه طباطبائي، المزان، ج18/ 260/ 261
27- سوره فاطر10
28- سورهروم10
29- سوره فتح4

30- تفتازاني/ شرح المقاصد،ص 212 و جرجاني/ 331
31- سوره انفال2

32- تفتازاني شرح المقاصد ،ص213
33- غزالي احیاء العلوم /160

34- مجلسي/251/16
35- مجلسي/204/15 تا 211 و مجلسي/254/16

36-  کما اینکه مرحوم شبرّ در حق الیقین ج232/2 فرموده 
است که ایمان اعتبار شرعی است و می پذیرد که حقایق 

متفاوت تحت یک اعتبار شرعی قرار بگیرند- البته منظور 
شهید مرحوم شبرّّ نیست چون شهید قرن ها قبل از وي زندگی 

می کرد.
37- شهید ثاني حقایق الایمان / 103 و مجلسي/ 16/ 206

38- سوره فتح4
39- مجلسي /255/16

40- سوره انفال2
41- سوره فتح4

42- المیزان260/18 و 261
43- اصول کافي/ باب في ان الایمان مبثوث علي الاعضاء/ 

حدیث1
44- سوره برائت/20

45- سوره نساء80
46- سوره حدید/10-مجلسي/ 56/15 و 154 و 261/16

47- اصول کافي/ باب السبق الي الایمان/ حدیث 1
48- اصول کافي/ باب اینکه رسول خدا اول کس بود که اقرار 

به خدا کرد
49- سوره توبه100

50- سوره واقعه /10/11
51- سوره آل عمران133- /حدید21

52- مجلسي/238/15 و 213/16 
53- اصول کافي/ باب ان الایمان مبثوث علي الجوارح / 

حدیث8
54- سوره بقره 108

منابع و ماخذ
1- قرآن كریم 

2- نهج البلاغه، صبحي
3- نهج البلاغه، فیض

4- ابن حزم، الفصل، في الملل و الاهواء، تحقیق دکتر محمد 
ابراهیم نصر و...، دار الجیل،  بیروت، ج3

5- بصائر الدرجات
قم،  رضي،  شریف  انتشارات  المقاصد،  شرح  تفتازاني،   -6

1370، ج5.
7- جرجاني، سید شریف، شرح المواقف، انتشارات شریف 

رضي، قم ، ج8.
قرآن،  و  كلام  عرصه  در  ایمان  نظریه  محسن،  جوادي   -8

معاونت امور اساتید قم، 1376.
9- شبرّ، حق الیقین، انتشارات اعلمي، قم،ج2.

10- شهید ثاني، حقایق الایمان، انتشارات کتابخانه آیت الله 
نجفي )ره(.

مؤسسه  انتشارات  المیزان،  تفسیر  طباطبایي،  علامه   -11
اعلمي، بیروت، ج18.

12- غزالي، احیاء العلوم، دار جیل؟ بیروت؟ 1412 ق، ج1. 
13- کافي/ 3/ ابواب مختلف

من  شرح  في  المتقین  روضة  تقي،  محمد  مجلسي،   -14
لایحضره الفقیه، بنیاد فرهنگ اسلامي، 1352، ج1.

التراث  احیاء  دار  بحارالانوار،  باقر،  محمد  مجلسي،   -15
العربي، بیروت، ج66.

16- مجلسي، محمد باقر، مراة العقول، دار الکتب الاسلامیه، 
تهران، ج7.

17- معتزلي، احمد بن یحیي، القلائد في تصحیح العقاید، دار 
المشرق، بیروت، بي تا.




